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»خاطرات شـــفاهی در صدر پرفروش‌های 2024«. این بخشی از 

آماری است که نیویورک تایمز از کتاب‌های پرفروش سال میلادی که 

گذشت منتشر کرد. اما به‌نظر می‌رسد‌ در ایران همچنان اهمیت انتشار 

خاطرات شـــفاهی و ارائه روایت‌های غیررسمی آنطور که باید درک 

نشده است. در طول 45 سال گذشته، خاطراتی که مرحوم هاشمی 

رفســـنجانی از سال‌های مسئولیت داشتنش منتشر کرده جزء معدود 

یخی ایران می‌توان  خاطرات جامع است که برای درک بزنگاه‌های تار

ین  به آن رجوع کرد. مرحوم هاشـــمی در خاطراتش روایتی از مهم‌تر

تحولات در برهه‌های مهم انقلاب ارائه کرده اســـت. روایت‌هایی که 

رجوع به آنها همچنان در فضای سیاســـی ایران اثر‌گذارند و می‌توان 

با شـــابلون آن بدیلی برای این‌ روزهای فضای سیاسی نیز پیدا کرد. 

نیفتادن در تله جنگ، ماجرایی نیســـت که برای فضای سیاســـی و 

امنیتی ایران تازگی داشته باشد، پیش از این در دوران حمله صدام به 

یرکی ایران  کویت ایران چنین فضایی را تجربه کرد و شرح کاملی از ز

در مواجهه با این چالش در خاطرات مرحوم هاشـــمی مکتوب شده 

یکایی‌ها  اســـت. علاوه براین در شـــرایطی که مدام از مذاکره با آمر

یکا  صحبت به میان می‌آید، باید توجه شود که ایران در مذاکره با آمر

یان  بی‌تجربه نیست؛ خیلی پیش‌تر از مذاکرات هسته‌ای ایران در جر

یکایی در لبنان، گام‌های ابتدایی  به گروگان گرفته شدن نیروهای آمر

یکایی‌ها و بده بســـتان با آن‌ها را تجربه می‌کند که البته  مذاکره با آمر

یکا از این مذاکرات به  عبرت‌های خوبی در مـــورد خلف وعده آمر

ویژه در خاطرات هاشـــمی به یادگار مانده و اکنون نیز می‌تواند مورد 

یاست  استفاده قرار گیرد. همچنین در فضای سیاست داخلی و دوران ر

جمهوری مرحوم هاشمی و پس از آن در دولت اصلاحات، چهره‌ها 

یان‌هایی بودند که برخلاف پشتیبانی اولیه، شروع به مانع‌تراشی و  و جر

مخالفت با دولت می‌کنند که باعث می‌شود روزگار فعلی و انتقاداتی 

که به دولت مســـتقر به ویژه از جانب حامیان مطرح می‌شود در ذهن 

تداعی شـــود. در مروری که از خاطرات مرحوم هاشمی رفسنجانی 

به مناسبت سالگرد درگذشت ایشان داشتیم، به روایت این اتفاقات 

پرداخته شده است.

هشت سال پس از درگذشت مرحوم هاشمی‌رفسنجانی هنوز خاطرات ثبت شده او بخش‌های مهمی از تاریخ سیاسی ایران را روایت می‌کند
مانند ماجرای مذاکره با آمریکایی‌ها در خصوص گروگان‌های لبنانی

چراغ سبز به ساده‌سازی

حسن نیتی که حسن نیت نیاورد
در سال‌های آغازین دهه ۱۳۷۰ یکی از بزنگاه‌ها در تاریخ دیپلماسی ایران رقم 

خورد؛ جایی که ایران با تمام حساسیت‌های داخلی و خارجی دست تعامل به 

سوی آمریکا دراز کرد و با تمام توان تلاش کرد تا حسن نیت خود را نشان دهد اما 

این تلاش‌ها به جای پاسخی مثبت با بدعهدی و رفتار‌های سردی مواجه شد که 

درسی تلخ اما ماندگار به همراه داشت. داستان مداخله مثبت ایران برای آزادسازی 

گروگان‌های آمریکایی در لبنان روایت تلاش‌های آیت‌الله هاشمی‌رفسنجانی 

است که با امید به گشایش در روابط و حل بحران‌های منطقه‌ای مسیر تعامل 

را برگزید، اما با مانع‌هایی روبه‌رو شد که نه‌تنها مسیر را هموار نکرد بلکه بر 

سختی‌های آن افزود. 

   آیت‌الله هاشمی و رویکرد تعامل سازنده با دنیا
مرحوم هاشمی‌رفسنجانی دوران ریاست‌جمهوری خود را با سیاست تعدیل آغاز 

کرد؛ سیاستی که دو محور اصلی آن اصلاحات اقتصادی و سیاست خارجی 

مبتنی بر تعامل و حسن نیت بود. در عرصه اقتصاد، دولت او خصوصی‌سازی 

 
ً
را در دستور کار قرار داد، نرخ ارز را واقعی کرد و یارانه‌ها که در آن زمان عمدتا

به شکل کوپن توزیع می‌شدند، به‌طور قابل‌توجهی کاهش داد. اما در سیاست 

خارجی، هاشمی معتقد بود که پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای و تأمین منابع مالی 

بزرگ نیازمند تغییر رویکرد است. او بر این باور بود که باید سیاست خارجی 

کشور را به سمت »تعامل سازنده با دنیا« سوق داد. یکی از فرصت‌های مهم 

برای نشان دادن حسن نیت ایران به جامعه جهانی ماجرای گروگان‌گیری نیرو‌های 

آمریکایی و برخی ملیت‌های اروپایی در لبنان بود. این ماجرا، در کنار سخنرانی 

جرج هربرت بوش، رئیس‌جمهور آمریکا در دی‌ماه ۱۳۶۷، نقطه‌ای برای آغاز 

دیپلماسی فعال ایران شد. بوش پدر در سخنرانی آغاز ریاست‌جمهوری‌اش 

تأکید کرد: »ما شاهدیم که آمریکایی‌هایی در سرزمین‌های خارجی گروگان 

گرفته شده‌اند. اینجاست که همکاری می‌تواند معنا پیدا کند. چنین کمکی هرگز 

فراموش نخواهد شد.« او جمله‌ای کلیدی هم گفت که در دیپلماسی بین‌المللی 

اهمیت زیادی داشت: Goodwill begets goodwill یا همان »حسن نیت، 

حسن نیت می‌آورد.«

   آزادی گروگان‌ها؛ نماد دیپلماسی حسن نیت
در شهریور ۱۳۶۸، جوزف پیکو، معاون سیاسی دبیرکل سازمان ملل با پیام 

مهمی از طرف دولت آمریکا به تهران آمد. او در دیداری محرمانه با هاشمی 

گفت: »رئیس‌جمهور بوش از ایران درخواست دارد که در آزادسازی گروگان‌های 

آمریکایی در لبنان کمک کند. مطمئن باشید این همکاری شما بدون پاداش 

نمی‌ماند.« هاشمی که رویکردی بر مبنای تعامل و حل مسائل از طریق گفت‌وگو 

داشت، این درخواست را فرصتی برای نشان دادن چهره‌ای مثبت از ایران به جهان 

دید. او تأکید کرد که ایران آماده است با حسن نیت در آزادی گروگان‌ها کمک 

کند اما انتظار دارد در ازای این اقدام »دارایی‌های بلوکه‌شده ایران آزاد شود« و 

»غرامت شهدای هواپیمای مسافربری ایران که توسط ناو آمریکایی سرنگون 

شد، پرداخت شود.«

تابستان ۱۳۶۹ هاشمی سیاست خارجی جدید جمهوری اسلامی ایران را در 

جلسه‌ای با مجلس خبرگان رهبری این‌گونه تشریح کرد: »سیاست خارجی ما 

بر این است که دشمن‌تراشی نکنیم. اما در برابر کسانی که دشمنی می‌ورزند، 

قاطعانه خواهیم ایستاد.« این نگاه، زمینه‌ای شد برای تلاش‌های دیپلماتیک 

بیشتر. در پاییز همان سال رابطه ایران و انگلیس که پیش‌تر قطع شده بود با حفظ 

اصول و شروط از سوی ایران دوباره برقرار شد. 

شاید رسیدگی به وضعیت گروگان‌های آمریکایی و اروپایی در لبنان بخشی از 

این سیاست بود. با وجود اینکه گروه‌های لبنانی تمایلی به آزادی گروگان‌های 

آمریکایی نداشتند ایران با گفت‌وگو و اصرار توانست آن‌ها را متقاعد کند. سرانجام 

پس از سه سال تلاش دیپلماتیک در شهریور ۱۳۷۰، آخرین گروگان آمریکایی 

آزاد شد. این اتفاق چنان تأثیرگذار بود که بوش اعلام کرد: »احساس می‌کنم بار 

سنگینی از روی دوشم برداشته شد.«

   رویترز: گروگان‌ها مدیون هاشمی‌اند

پیش از آزادی کامل گروگان‌ها خبرگزاری رویترز در گزارشی درباره ماجرای 

آزادی آن‌ها نوشت که عدم تمایل جرج بوش به انجام معامله پس از آزادی دو 

گروگان آمریکایی، خشم برخی در ایران را برانگیخته و امید‌ها برای کمک به 

آزادی ۱۵ گروگان دیگر غربی در لبنان را به یأس تبدیل کرده است. این خبرگزاری 

توضیح می‌دهد که »رابرت پل هیل« و »فرانک رید«، دو گروگان آزادشده 

آمریکایی، نجات خود را مدیون اکبر هاشمی‌رفسنجانی می‌دانند که با وجود 

برخی نارضایتی‌ها، برای پایان دادن به این بحران طولانی تلاش کرد. رویترز 

در ادامه می‌گوید ایران و حزب‌الله لبنان تأکید داشتند که آزادی گروگان‌های 

باقی‌مانده منوط به فشار واشنگتن بر اسرائیل برای آزادی زندانیان عرب است. 

اما موضع سرسختانه جرج بوش در برابر هرگونه معامله، جایگاه رفسنجانی را 

که برای دریافت امتیازات سریع از آمریکا شرط‌بندی کرده بود، تضعیف کرد. 

این خبرگزاری در ادامه اشاره می‌کند رفسنجانی با انتقاد شدید از واشنگتن، کاخ 

سفید را به رفتار »لجوجانه و قلدرمآبانه« متهم کرد و گفت آمریکا در برابر حسن 

نیت ایران، هیچ پاسخی شایسته نداده است. 

   طلبکارتر شدن آمریکا بعد از آزادی گروگان‌ها

هاشمی بعد‌ها با صراحت از تجربه‌اش در این زمینه گفت. او تأکید کرد که 

ایران در ماجرای گروگان‌گیری لبنان زحمت زیادی کشید تا بتواند راه‌حلی پیدا 

کند. قانع کردن گروه‌های لبنانی برای آزادی گروگان‌ها کار آسانی نبود، اما ایران 

موفق شد با پیگیری مستمر این مشکل را حل کند. 

هاشمی درباره این تلاش‌ها چنین توضیح داد: »ما در لبنان زحمت کشیدیم 

تا سرنخی پیدا کنیم. قانع کردن بچه‌های انقلابی لبنان آسان نبود، اما توانستیم 

آن‌ها را متقاعد کنیم. به محض اینکه گروگان‌ها آزاد شدند آمریکایی‌ها به‌جای 

عمل به تعهداتشان، طلبکار شدند.«

آمریکایی‌ها پیش از آزادی گروگان‌ها، از طریق واسطه‌ها پیام داده بودند: »اگر 

به ما کمک کنید تا گروگان‌های ما آزاد شوند، اقداماتی از طرف ما خواهید دید 

که شما را شگفت‌زده خواهد کرد و باورکردنی نخواهد بود.« هاشمی با این امید 

که این وعده‌ها زمینه‌ساز گشایش‌های اقتصادی و بازگشت دارایی‌های بلوکه‌شده 

ایران شود، این مسیر را پیش گرفت. اما وقتی گروگان‌ها آزاد شدند، نه‌تنها 

دارایی‌ها آزاد نشد، بلکه رفتار آمریکا به‌مراتب طلبکارانه‌تر و طمع‌کارانه‌تر شد. 

   حداقل حسن نیتمان اثبات شد

هاشمی سال‌ها بعد، در مصاحبه‌ای در سال ۱۳۷۸، از این تجربه به تلخی 

یاد کرد: »حداقل فکر می‌کردیم اموال بلوکه‌شده ما آزاد شود. اما دیدیم که 

آمریکایی‌ها به‌جای قدردانی، طمعکارتر شدند. این، علامت بدی بود.« در 

این ماجرا نه‌تنها وعده‌های آمریکا عملی نشد، بلکه اوضاع بدتر شد. جرج 

بوش پدر به جای کاهش فشار‌ها، سیاست‌های تهاجمی‌تری علیه ایران اتخاذ 

کرد. حتی افرادی مانند‌ گری سیک، از مقامات آمریکایی، ادعا کردند که 

»ایدئولوژی انقلابی شخصیت‌هایی مانند هاشمی‌رفسنجانی مانع از بهبود 

روابط میان ایران و آمریکا است.«

ایران در این ماجرا نشان داد که حتی در شرایط سخت و پرتنش، حاضر است 

حسن نیت خود را در عمل ثابت کند. اما آمریکا به وعده‌های خود عمل نکرد. 

این تجربه، اگرچه نتایج مورد انتظار را به همراه نداشت، اما تصویر ایران را به‌عنوان 

کشوری که به اصول انسانی و دیپلماسی پایبند است در سطح جهانی برجسته 

کرد. سیاست خارجی مبتنی بر حسن نیت، همچنان یکی از درس‌های مهم این 

دوران باقی مانده است. هاشمی‌رفسنجانی در کتاب خاطراتش روایتی از ماجرای 

تعامل ایران با آمریکا در جریان آزادی گروگان‌های آمریکایی در لبنان ارائه می‌دهد. 

او به پیام‌های ردوبدل‌شده، درخواست‌های آمریکا و رفتار‌های پس از آن اشاره 

کرده که به‌خوبی نشان‌دهنده پیچیدگی روابط ایران و آمریکا در آن زمان است. 

   روی خط همکاری با غرب

و مدیریت فشار‌های داخل
در خاطرات روز پنجشنبه 6 اردیبهشت سال 1369، هاشمی روایت می‌کند 

که سیدحسین موسویان، نماینده وزارت امور خارجه گزارشی از دیدار با 

سفیر سوئیس، حافظ منافع آمریکا به او ارائه داد. طبق آن جرج بوش در 

پیامی خصوصی از کمک ایران در آزادی رابرت پل هیل، گروگان آمریکایی 

تشکر کرده و گفته بود که حافظ اسد نیز به آمریکا اطلاع داده ایران در این 

ماجرا نقش مؤثری داشته است. بوش همچنین اشاره کرده بود طبق اطلاعات 

آمریکا، گروگان‌های ایرانی در دست مارونی‌ها در همان روز‌های نخست 

کشته شده‌اند، اما همچنان آمادگی خود را برای پیگیری موضوع اعلام 

کرده بود. هاشمی در پاسخ به این پیام تأکید کرد که ایران تنها در صورتی 

می‌تواند به این همکاری ادامه دهد که زندانیان لبنانی در اسرائیل آزاد شوند. 

او هشدار داد که در غیر این صورت، مسئله گروگان‌ها پیچیده‌تر خواهد 

شد. رویترز در ادامه گزارش می‌دهد که این پیام‌ها و تعاملات نشان‌دهنده 

تلاشی دیپلماتیک از سوی هاشمی برای ایجاد تعادل میان همکاری با غرب 

و مدیریت فشار‌های داخلی بود. 

   تغییر رفتار آمریکا پس از آزادی گروگان‌ها

تنها یک روز پس از این درخواست فرانک رید، دومین گروگان آمریکایی هم 

آزاد شد. اما در همین زمان نشانه‌هایی از عدم تعهد آمریکا به وعده‌هایش دیده 

می‌شد. هاشمی درباره آخرین گروگان آزادشده می‌نویسد: »شب به خانه آمدم. 

درحالی‌که مشغول نوشتن خاطرات بودم، به اخبار بخش فارسی صدای آمریکا 

]VOA[ گوش می‌دادم، خبر داد که دومین گروگان آمریکایی در لبنان، امشب 

آزاد شد. اظهاراتی شده که نشان می‌دهد، دولت آمریکا می‌خواهد تا پایان آزادی 

همه گروگان‌هایش امتیازی ندهد. به نظر می‌رسد اگر چنین باشد لبنانی‌ها آزادی 

گروگان‌ها را متوقف می‌کنند و آمریکا پشیمان می‌شود.« سال‌ها بعد هاشمی با 

نگاهی به این تجربیات می‌گوید وقتی آمریکایی‌ها درست به وعده‌هایشان عمل 

نمی‌کردند، »کار ناقص می‌ماند.«

مواجهه فعالانه با تله جنگ
در مقابل رویکرد افراطی برای بروز نظامی در هر نزاع کوچک و بزرگ و نیز انفعال 

در مقابل تهدید‌های نظامی منطقه‌ای یک رویکرد فعالانه نیز وجود دارد که می‌تواند 

بدون تحمیل هزینه‌های بسیار نظامی به کشور، فرصت تأمین حداکثری منافع را 

فراهم آورد. چنین مواجهه فعالانه‌ای را ایران در برهه‌های زمانی مختلف به‌ویژه 

زمانی که صدام با اشغال کویت دست به ماجراجویی جدید در منطقه زد، نشان 

داد. درحالی‌که کشور‌های مختلف جهان سعی داشتند از سابقه تقابل نظامی 

بین ایران و عراق بهره برده و برای مهار صدام، ایران را بار دیگر به ورطه جنگ با او 

بکشانند و در داخل نیز برخی چهره‌های تندرو تعبیر خالد ابن ولید را برای صدام 

به کار می‌بردند و خواهان حمایت از او در مقابل آمریکا بودند، ایران در این دو 

قطبی قرار نگرفت و با رویکردی هوشمندانه سعی در کسب منافع حداکثری از 

نبرد بین دو دشمن خود را داشت که نمونه‌هایی از این هوشمندی در خاطرات 

مرحوم هاشمی‌رفسنجانی نیز روایت شده است. 

   ایران چگونه به دام جنگ مجدد با صدام نیفتاد
بعد از اشغال کویت توسط صدام، کشور‌های منطقه که نسبت به آینده صدام 

در مواجهه با خودشان احساس نگرانی می‌کردند به دنبال این بودند که از سابقه 

تقابل بین ایران و عراق بهره برده و بار دیگر با کشاندن آتش جنگ به ایران، از 

معرکه احتمالی قسر در بروند. آمریکا نیز که دیگر صدام را تابع خود نمی‌دید 

و ایده ســـرنگونی او را طراحی می‌کرد به دنبال همین راهبرد بود. اما ایران با 

هوشمندی، موضعی بی‌طرف اتخاذ کرده و تن به یک تنش دیگر نداد. تلاش 

برای بازکردن پای ایران به محور تقابل با صدام را به‌وضوح در اظهارات مقامات 

کشور‌های مختلف که به ایران آمده و با هاشمی‌رفسنجانی، رئیس‌جمهور 

ایران دیدار می‌کردند را می‌شد مشاهده کرد. هاشمی دیدارش با سیدحسین 

موسویان در 20 مرداد سال 69 را اینگونه روایت می‌کند: »آقای سید‌حسین 

موسویان آمد. گزارش مذاکره با سفیر سوئیس و نیز ملاقات با سفیران غربی 

را داد؛ همه آن‌ها از ایران انتظار دارند علیه صدام بیش از وضع موجود فعال 

شود؛ به‌نوعی پیشنهاد دادن تسلیحات و حمایت در سازمان ملل در جهت 

اجرای قطعنامه می‌کنند.« 23 مرداد دکتر ولایتی در مورد مذاکرات خود با 

آقای یوسف بن علوی، وزیر امور خارجه عمان به مرحوم هاشمی می‌گوید: 

»پیشنهاد‌هایی در جهت همکاری ما علیه عراق داشتند.« هاشمی در مورد 

دیدارش با راشد عبدالله النعیمی، وزیر امور خارجه امارات در 14 شهریور 

می‌گوید: »از موضع ضعف، از ما برای فشـــار بر عراق استمداد کرد و از 

کمک گذشته خودشان به عراق در جنگ با ما اظهار ندامت نمود و پیروزی 

ما را تبریک گفت. برای اخراج عراق از کویت قول مساعدت دادم.« علاوه 

بر این تلاش‌ها گاهی باد هم به نفع ایجاد تنش بین ایران و عراق می‌وزید، 

اما ایران بازهم درمقابل افتادن در بحران مقاومت کرد. 18 مرداد حســـن 

فیروزآبادی، رئیس ستاد کل نیرو‌های مسلح به هاشمی اطلاع می‌دهد که 

سازمان ملل می‌گوید: »یک کشتی از بصره به طرف ‌ام الرصاص می‌آید.« 

هاشمی در پاسخ به فیروزآبادی از او می‌خواهد که درگیر نشوند و آنطور که 

 معلوم شد کشتی با باد و جزر و مد 
ً
توسط مرحوم هاشمی نقل شده: »بعدا

جابه‌جا می‌شده است.«

   گریز از متهم شدن به حمایت از صدام 

همزمان با حامیان ایجاد تنش با صدام جریانی نیز در ســـوی مقابل وجود 

داشت که حمایت از او در مقابل آمریکا را مطالبه می‌کرد. ایران اما از نخستین 

روز‌های تنش هم در اظهارات علنی و هم در اقدامات عملی از هرگونه ایجاد 

سوءتفاهم مبنی بر حمایت از صدام جلوگیری کرد. پس از آنکه شوروی از 

ایران می‌خواهد که 40 هزار نفر از اتباعش به‌واســـطه ایران از عراق خارج 

شوند. ایران با تدبیری هوشمندانه به این درخواست پاسخ می‌دهد. هاشمی 

در خاطرات 21 مرداد 69 دراین‌باره نوشته است: »چون احتمال سوء‌استفاده 

از هواپیما در برگشت برای رساندن تدارکات به عراق در جهت شکستن تحریم 

می‌رود؛ تأکید کردیم که به صورت زمینی از عراق خارج شوند.« علاوه بر 

اقدامات هوشـــمندانه ایران، پاسخ گروه‌های خارجی که مطالبه حمایت از 

صدام در آمریکا داشتند را نیز با زیرکی می‌دهد. هاشمی دیدار با 25 نفر از 

سران اخوان‌المسلمین در 5 مهر سال 69 که چنین مطالبه‌ای داشتند را اینگونه 

روایت می‌کند: »از ما می‌خواهند که برای رفع خطر از عراق در مقابل آمریکا، 

به صدام کمک کنیم، گفتم عراق و بعثی‌ها قابل اعتماد نیستند و ممکن است 

وسط راه با آمریکا بسازند و علیه ما وارد عمل شوند. علاوه بر این برنامه کار 

عراق روشن نیست. لازم است برنامه را بگویند؛ چون عراقی‌ها هم به آن‌ها 

جواب درســـتی در این باره نداده بودند، حجتی برای ادامه بحث نداشتند و 

مجاب شدند.« این گروه همچنین در دیدار با رهبر انقلاب نیز مطالبه‌ای مشابه 

را مطرح می‌کنند که با یک پرسش، استدلال آن‌ها را از بین می‌برد: »چرا در 

زمان جنگ 8 ساله که عراق با حمایت آمریکا علیه اسلام می‌جنگید چنین 

اقدامی نکردید؟« علاوه بر این برخی از چهره‌های افراطی در داخل نیز به اشتباه 

چنین مطالبه‌ای مطرح می‌کنند که اوج آن مربوط می‌شود به اظهارات معروف 

محتشمی‌پور که در نطق پیش از دستورش در جلسه 30 دی 1369 مجلس 

بدون توجه به سابقه جنایات صدام علیه ایران، او را خالد ابن ولید توصیف 

می‌کند که اکنون به نفع اســـام می‌جنگد و ایران باید در مقابل آمریکا از او 

حمایت کند. مشابه چنین استدلالی را چهره‌هایی همچون صادق خلخالی 

و بهزاد نبوی نیز مطرح کرده و حتی مجمع روحانیون مبارز طی بیانیه‌ای از 

شورای عالی امنیت ملی می‌خواهد که برای تقابل با آمریکا تصمیم‌گیری کند. 

هاشمی اما در خاطرات 30 دی 69 که به دیدارش با رهبر انقلاب اشاره دارد 

به چنین اظهاراتی عنوان »حرف‌های نامربوط و تندروی در خصوص لزوم 

کمک به صدام« را می‌دهد. 

   ایران علی‌رغم تأکید بر لزوم خروج صدام از کویت 
بی‌طرفی عملی را در پیش گرفت

کشور‌های منطقه و همچنین آمریکا این نگرانی را داشتند ایران تحریم‌های اعمال 

شده علیه عراق را شکسته و مسیر کمک نظامی به این کشور را باز کند. در همین 

راستا 15 مرداد 69 سید‌حسین موسویان پیامی از آمریکا را که از طریق سفارت 

سوئیس به ایران رسیده به هاشمی می‌دهد. مرحوم هاشمی مضمون این پیام را 

اینگونه تشریح می‌کند: »نوعی اعلان قصد دخالت نظامی در مسئله کویت است؛ 

می‌خواهند مطمئن شوند که ایران با آن‌ها درگیر نمی‌شود.« ایران اگرچه موضعی 

مبنی‌بر عدم مداخله در درگیری اتخاذ می‌کند، اما در قبال دخالت آمریکا نیز ابراز 

رضایت نمی‌کند. هاشمی دیدارش با رهبر انقلاب در 14 مرداد 69 در‌این‌باره 

را اینگونه تشریح می‌کند: »شب مهمان آیت‌الله خامنه‌ای بودم، درباره مسئله 

کویت و عراق و نامه صدام و احتمال مداخله آمریکا مذاکره شد، نظر ایشان و 

 درگیر شویم و نباید 
ً
من متفق بود برای جلوگیری از دخالت آمریکا نباید عملا

اظهار رضایت کنیم.« 25 مرداد نیز تورگت اوزال، رئیس‌جمهوری ترکیه تلفنی 

از خبر حل اختلاف بین ایران و عراق ابراز نگرانی می‌کند که هاشمی پاسخ او 

را اینچنین می‌دهد: »صلح ما سیاست ثابت ایران را در خصوص محکومیت 

اشغال کویت عوض نکرده است و آماده همکاری برای اجبار عراق به عقب‌نشینی 

 موضع ایران در 20 مرداد این گونه توسط شورای عالی امنیت 
ً
هستیم.« نهایتا

ملی به تصمیم منتهی می‌شود: »از درگیری نظامی با عراق پرهیز شود، با حضور 

نیرو‌های خارجی در منطقه مخالفت شود. آمادگی کامل نظامی برای استفاده از 

فرصت‌ها حفظ شود و مذاکرات ژنو ادامه یابد. همچنین پذیرش فرستاده صدام 

 تبلیغات 
ً
به ایران مشروط به اعلان پذیرش معاهده ۱۹۷۵ الجزایر باشد. ضمنا

کنترل شود و نیز مذاکره و مراوده با کشور‌های جنوب و شوروی، فعال شود.« 

هاشمی تشریح می‌کند که این مصوبات همان شب در دیداری که او، مرحوم 

سیداحمد خمینی و دکتر ولایتی با رهبر انقلاب داشته‌اند، مورد تأیید ایشان نیز 

قرار می‌گیرد. با جدی شـــدن زمزمه‌های جنگ بین آمریکا و صدام عصر یکم 

دی‌ماه، شورای عالی امنیت ملی طی جلسه‌ای درباره شرایط منطقه در فرض 

شروع جنگ عراق و آمریکا تصمیم به عدم شرکت در جنگ، جلوگیری از عبور 

از خاک ایران برای حمله به عراق در صورت خواست طرف‌های دیگر و انجام 

مانور نظامی می‌گیرد.

   امتیازات یک بی‌طرفی فعالانه
ایران علی‌رغم اتخاذ یک موضع بی‌طرف رویکردی فعالانه در بحران به وجود 

آمده در منطقه داشت. صدام که برای آغاز ماجراجویی جدید در کویت نیاز 

داشت تا خیالش از بابت تهدید نشدن از جانب ایران راحت باشد طی نامه‌ای به 

ایران پیشنهادهای جامعی درباره اجرای قطعنامه 598 به ایران می‌دهد که نکته 

اصلی آن پذیرش نوعی مشارکت ایران و عراق در )اروندرود( بود. هاشمی این 

نامه را ابتدا به اطلاع رهبر انقلاب می‌رساند و بعد هم در شورای عالی امنیت 

ملی این تفسیر ارائه می‌شود که: »به نظر می‌رسد صدام در ارتباط با کشور کویت 

برنامه‌ای در نظر دارد که می‌خواهد از جانب ما خیالش راحت باشد. عراق از 

این اقدام خسارت خواهد دید و به نفع ما تمام می‌شود.« طی جلسه دیگری در 

شورای امنیت ملی در 13 مرداد تصمیم بر این گرفته می‌شود که برای مذاکره در 

مورد نامه صدام نماینده او به‌شرط اعلان پذیرش قرارداد 1975 الجزایر توسط 

عراق به ایران بیاید. قراردادی که صدام با زیرپا گذاشتن آن جنگ علیه ایران را آغاز 

کرده بود. در همان شب این خبر به مجمع تشخیص مصلحت نظام می‌رسد 

که صدام شرایط ایران را پذیرفته است. پس از این خبر کشورهای منطقه که 

امید به وارد کردن ایران به تنش با عراق بسته بودند، ناامید می‌شوند. یوسف بن 

علوی وزیرخارجه عمان 24 مرداد پس از انتشار این خبر به ملاقات هاشمی 

رفته و از همکاری ایران و عراق ابراز نگرانی می‌کند که هاشمی پاسخ او را چنین 

می‌دهد: »در مورد موضوع تجاوز به کویت. همکاری نخواهیم کرد و برای 

خروج از کویت پافشاری می‌کنیم.« در همین دیدار وزیرخارجه عمان خبر 

می‌دهد که: »عربستان سعودی و سایر کشورهای جنوب خلیج‌فارس نیز شایق 

به اصلاح روابط خود با ایران هستند و رئیس‌جمهور آمریکا هم با سلطان عمان 

در این خصوص و بررسی راه‌حل مشکل و روابط با ایران ۴۵ دقیقه حرف زده و 

خواستار کمک به آزادی گروگان‌های آمریکایی از طرف ایران است.« که البته 

هاشمی این پیشنهاد را این‌گونه پاسخ می‌دهد که: »نوبت اقدام آمریکاست.« 

پس از ابراز تمایل صدام به پذیرش شروط ایران هیئت دولت در جلسه‌ای طی 

 هیئت عراقی 
ً
24 مرداد 69 اجازه ورود به هیئت عراقی را تصویب می‌کند. نهایتا

19 شهریور مرکب از طارق عزیز وزیر نفت و برزان تکریتی، برادر صدام وارد 

ایران شده و با مرحوم هاشمی دیدار می‌کنند. هاشمی این دیدار را این‌گونه روایت 

می‌کند: »از موضع ضعف مذاکره می‌کردند و سعی در توجیه اقدامات خود 

در تجاوز به کویت را داشتند؛ نپذیرفتم و تأکید کردم که اسرا زودتر آزاد شوند 

و اتباع دو کشور بتوانند برای زیارت مسافرت کنند و با برقراری روابط رسمی 

و افتتاح سفارتخانه‌ها موافقت نمودیم.« هم‌زمان با امتیاز گیری از عراق ایران 

برای امتیازگیری از سایر کشورها که اکنون ناچار بودند با ایران مدارا کنند نیز 

وارد عمل می‌شود. در همین راستا 9 آبان علی خرم، مسئول ستاد قطعنامه ۵۹۸ 

در وزارت امور خارجه، تلفنی به هاشمی اطلاع می‌دهد که: »سفیران ژاپن و 

کانادا برای استمداد از ایران در مورد محاصره عراق آمده بودند« هاشمی نیز 

در مقابل لزوم اجرایی شدن قطعنامه 598 را شرط می‌کند و می‌گوید: »اگر 

غرب برای اجرای قطعنامه ۵۹۸ کاری نکند، ممکن است ایران از ابتکارهای 

اخیر عراق استفاده کند.« در همین روز وزیر امور خارجه بحرین نیز با نامه 

امیر بحرین به دیدار مرحوم هاشمی آمده و آن‌طور که ایشان روایت می‌کنند: 

»از موضع پایین خواستار توسعه روابط و همکاری ایران با شورای همکاری 

خلیج‌فارس می‌شود.«

حامیان دیروز، اپوزیسیون امروز دولت 
چپ‌ها در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 68از هاشمی حمایت 

کردند، اما بعد به منتقدان اصلی دولت تبدیل شدند و تا آنجا پیش 

رفتند که صدای هاشمی بلند شد و آن‌ها را به نق‌زنی محکوم کرد. 

هاشمی حتی در خاطرات خود آن‌ها را رادیکال می‌خواند. با این حال 

در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 76 مرحوم هاشمی از خاتمی، نامزد 

چپ‌ها حمایت می‌کند، اما بعد از آغاز به کار دولت خاتمی، آنچه در 

خاطراتش منعکس شده، القای این گزاره است که دولت ناکارآمد است 

و نمی‌تواند از پس دشواری‌ها بربیاید، در ادامه به بخشی از کشمکش و 

اختلاف چپ‌ها و هاشمی در خاطرات او پرداختیم. 

   ابزار فشار رأی اعتماد برای سهم‌خواهی
محبوبیـت هاشـمی در سـال‌های منتهـی به دهـه 70 در اوج خود بود، 

همیـن هـم باعث می‌شـود وقتی او برای کاندیداتـوری در پنجمین دوره 

انتخابـات ریاسـت‌جمهوری نامـزد می‌شـود، هـم چپ‌هـا و مجمـع 

روحانیونی‌هایـی کـه یـک دهه بعد با عنـوان اصلاح‌طلب ظهور و بروز 

یافتنـد و هـم راسـت‌ها یـا جامعـه روحانیـت مبارزی‌هـا و اصولگرایان 

فعلـی، از او حمایـت کننـد. در موعـد چینـش کابینـه، هاشـمی باید از 

مجلسـی کـه اکثریـت آن چپ بودنـد، رأی اعتماد می‌گرفت؛ شـاید به 

همیـن دلیـل نیـز بیشـتر اعضای کابینـه‌اش را از چهره‌هـای چپ چیده 

بود، اما مسـئله این بود که چپ‌ها سـهم بیشـتری می‌خواسـتند و اهرم 

 اعلام کرد 
ً
فشارشـان هم رأی اعتماد بود. هاشـمی سـال‌ها بعد صراحتا

کـه چپ‌هـا بـه کابینه هاشـمی نظـر مثبتی نداشـتند و نمی‌خواسـتند به 

کابینه رأی دهند. مرحوم هاشـمی اما جلسـه‌ای با نمایندگان گذاشـت 

و درمـورد جزئیـات آن گفـت: »در جلسـه‌ای این‌ها را دعوت و صحبت 

کـردم و سـخنرانی تنـدی کـردم و گفتـم بالاخـره بـا این شـرایطی که در 

کشـور هسـت، شـما چطـور بـه خود حـق می‌دهیـد کشـور را به‌خاطر 

مسـائل بانـدی بی‌کابینـه کنیـد؟ البتـه مدت‌هـا طـول می‌کشـد تـا مـا 

یـک کابینـه درسـت کنیـم و نمی‌شـود یـک وزارتخانـه بی‌وزیر باشـد. 

خیلـی آسـیب می‌زنیـد.« صحبت‌هـای هاشـمی اثر خـود را می‌گذارد 

و تمـام کابینه هاشـمی رأی می‌آورد. 

   چپ‌ها نه، رادیکال‌ها

ایـن تـازه شـروع ماجرا بـود، در دوران فعالیت دولت سـازندگی چپ‌ها 

تـا می‌توانسـتند دولـت را مـورد تاخت‌وتـاز قـرار دادنـد. فشـار‌ها بـه 

دولـت هاشـمی تـا آنجا ادامـه پیدا می‌کند که در میانه سـال 69 صدای 

اعتراض هاشـمی بلند می‌شـود. هاشـمی در خاطرات خود چپ‌ها را 

»رادیکال« می‌خواند. او در بخشـی از خاطرات هشـتم مهر سـال 69 

بـا اشـاره بـه شـبی که میهمـان رهبـر انقلاب بـود، می‌نویسـد: »درباره 

اقدامـات اخیـر شـورای نگهبـان کـه منجـر بـه مـردود شـدن جمعی از 

رادیکال‌هـا در نامـزدی مجلـس خبرگان شـده اسـت، مذاکـره کردیم.« 

چنـد هفتـه بعـد، عبدالواحد موسـوی‌لاری، مجید انصاری و اسـحاق 

جهانگیـری بـرای رایزنـی بـه نفع جناح چپ به دیدار هاشـمی ‌می‌روند 

و مرحـوم هاشـمی در شـرح خاطـرات خـود در ایـن مورد می‌نویسـد: 

»از حـذف رادیکال‌هـا )همـان چپ‌هـا( از مجلـس خبـرگان اظهـار 

نگرانـی نمودند.«

   شما فقط کارشکنی می‌کنید و نق می‌زنید

روزنامه‌هـای جریـان چپ از جمله روزنامه سالم، مخالفان و منتقدان 

جـدی دولـت بودنـد و تـا می‌توانسـتند بـه دولـت می‌تاختنـد. اجـرای 

سیاسـت‌های تعدیـل اقتصـادی از جملـه محور‌هایـی بـود کـه جریان 

چـپ بـا آن بـه دولت می‌تاخـت. ابراهیـم اصغـر‌زاده از روزنامه‌نگاران 

روزنامـه سالم، در مصاحبـه‌ای درمـورد انتقادات به دولت سـازندگی: 

»چپ آن زمان بیشـتر روی سیاسـت از جمله سیاسـت ایشـان حرف و 

حدیـث داشـت. نـوع اجـرای سیاسـت‌های تعدیـل اقتصـادی منجر به 

شـکاف شـد. اختلاف اساسـی با آقای هاشـمی بر سرمسـائل سیاسـی 

بـود. البتـه بعد‌هـا اقتصادی هم شـد. چون سیاسـت تعدیـل اقتصادی 

در تضـاد بـا عدالـت اجتماعـی بـود...« رفتار‌هـا و فشـار‌ها بـه دولـت 

سـازندگی کار را بـه جایـی می‌رسـاند کـه یکبـار عصبانی می‌شـود و با 

تعبیـر تنـدی خطـاب به آن‌ها می‌گویـد: »نامرد‌ها! اگر پیشـنهاد دارید، 

بیاییـد مطـرح کنیـد، شـما دائـم کارشـکنی می‌کنید و نـق می‌زنید.«

   روزنامه سلام هاشمی را ر‌ها نمی‌کرد
فشـار‌های چپ‌هـا حتـی تـا روز‌هـای پایانـی عمـر دولـت هـم ادامـه 

داشـت. روزنامـه سالم در گزارش‌هـای خـود بـه ایـن شـایعه صحـه 

گذاشـته بـود کـه هاشـمی مخالف حضـور کاندیدا‌هایی بـود که منجر 

به حضور گسـترده مردم در انتخابات می‌شـدند. هاشـمی در خاطرات 

روز 12 تیر 77 در این مورد نوشـته: »تذکری به آقای خوئینی‌ها درباره 

روزنامـه سالم دادم کـه به خلاف نوشـته بود: »اهمیت بـه زیادی آرا در 

انتخابـات نمی‌دهـم.« گفتـم معتقـدم بـه دسـت خـود نبایـد نیرو‌های 

کشـور را بـرای هیجـان و رقابت تجزیـه کنیم.«

   هاشمی زیر میز شایعات زد

و از خاتمی حمایت کرد
در میانـه رقابت‌هـای انتخاباتـی سـال 76 درحالی‌کـه تصـور ایـن بود 

کـه ناطق‌نـوری گزینه مورد حمایت هاشـمی اسـت و شـایعات زیادی 

پـا گرفتـه بودنـد، جملـه معـروف »بنویسـید، خاتمی بخوانیـد ناطق« 

در ادامـه همیـن شـایعات در ادبیـات عمومـی مـردم، مطـرح می‌شـد. 

در میانـه ایـن شـرایط، مرحـوم هاشـمی در آخریـن نمـاز جمعـه پیـش 

از انتخابـات 76 و در خطبه‌هـای خـود روی همیـن شـایعات دسـت 

می‌گـذارد و ایـن شـائبه را تقویـت می‌کنـد کـه گزینـه مـورد حمایـت 

هاشـمی، خاتمی اسـت. هاشـمی در بخشـی از خطبه نماز جمعه روز 

26 اردیبهشـت 76 خـود می‌گویـد: »مسـئولان اجرایـی و ناظـر بایـد 

 ایـن کار را بکننـد کـه همان رأی مردم هسـت بیایـد در صندوق و 
ً
واقعـا

همان خوانده شـود و همان اعلام شـود. ممکن اسـت کسـی فکر کند 

کـه حـالا مـا اگـر تغییراتـی بدهیـم شـخص مقبولی کـه خودمـان به او 

ایمـان داریـم بـه سـر کار می‌آیـد، خب بـرای جامعه نفعی اسـت، ولی 

ایـن کار ضـرر بنیـادی دارد؛ اعتمـاد مـردم را ضعیف کـردن بزرگ‌ترین 

جنایـت اسـت بـه ملـت و نظامـی کـه می‌خواهـد بـه اتکای مـردم این 

همـه مشـکلات را حـل کنـد.« صحبت‌های هاشـمی فـارغ از اینکه به 

شـایعات دامـن مـی‌زد، ایـن گـزاره را تقویـت می‌کرد کـه خاتمی گزینه 

مـورد حمایـت هاشـمی اسـت. در واقـع هاشـمی در لفافـه از خاتمـی 

 
ً
حمایـت کـرد، ایـن ادعـا بـه این خاطر مطرح شـد کـه هاشـمی تقریبا

بـه یقیـن رسـیده بـود کـه احتمال پیـروزی خاتمـی بالاسـت و تصمیم 

گرفـت، کنـار فـرد پیروز قـرار بگیرد. 

   دولت ناکارآمد خاتمی به زبان دولتی‌ها 

 از ریاسـت‌جمهوری خاتمی حمایت کرد، اما 
ً
اگرچه هاشـمی تلویحا

 
ً
اگـر نگاهـی بـه خاطـرات هاشـمی بیندازیـم، می‌تـوان گفـت او تقریبا

انتقـادات را زیـادی متوجه دولـت اصلاحات می‌کند و آن را ناکارآمد‌تر 

از دولـت خـود تصویـر می‌کنـد. آنچـه در خاطـرات هاشـمی درمورد 

فعالیـت دولت اصلاحات به چشـم می‌خـورد گلایه‌های متعدد وزاری 

دولـت خاتمـی پیـش هاشـمی و مقایسـه آن دوران با روز‌هـای فعالیت 

دولـت سـازندگی اسـت. در بخشـی از خاطـرات سـال 76 هاشـمی 

آمـده: »آقـای محمدرضـا رحیمـی اسـتاندار سـابق کردسـتان آمـد، از 

حـذف نیرو‌هـا در دولـت جدیـد و به‌خصـوص در کردسـتان انتقـاد 

کـرد و از مـن بـرای جمع‌کـردن ایـن نیرو‌هـا و تشـکل آن‌هـا اسـتمداد 

نمـود. عصـر آقـای زنگنـه )وزیـر نفت( آمـد از رکـود همکاری‌هایمان 

بـا کشـور‌های اروپایـی گفت.« هاشـمی در بخشـی دیگـر از خاطرات 

خـود نوشـته کـه حمـزه کرمـی، مدیـر کل سیاسـی دفتـر رئیس‌جمهور 

کـه از زمـان او مانـده پیشـش آمـد و گفـت: »کار دفتـر از لحاظ کیفیت 

افـت کـرده و هنـوز افـراد جدیـد نتوانسـته‌اند اهمیـت کار را درک کنند. 

ضمنـا از برنامه‌هـای مبـارزه بـا ثروت‌هـای بـادآورده و اسلامی‌شـدن 

دانشـگاه‌ها و کم‌شـدن برنامه‌هـای سـازندگی و شـعارزدگی در دولـت 

جدیـد، انتقـاد داشـت و از مـن می‌خواسـت کـه در دانشـگاه‌ها برنامـه 

داشـته باشـم.« هاشـمی در بخـش دیگـری از خاطراتـش می‌نویسـد 

که»عیسـی کلانتـری وزیـر وقـت جهـاد کشـاورزی« نیـز بـا گلایـه از 

دولت به سـراغ او آمده و نوشـته: »گزارش وضع کشـاورزی را داد و از 

کم‌توجهـی دولـت بـه سـازندگی و طرح‌هـای مهـم اظهـار نگرانی کرد 

و گفـت طـرح نیشـکر خوزسـتان هـم تعطیل اسـت و بناسـت کارگران 

مرخص شـوند و طرح‌های آبیاری تحت فشـار به‌کلی فراموش شـده و 

صنایعی که برای آن سـرمایه‌گذاری کرده‌اند در خطر ورشکسـتگی‌اند. 

بودجـه سـال آینـده را کـم کرده‌انـد و خطر رشـد بیکاری و افـت تولید و 

سـپس تـورم وحشـتناک در پیـش اسـت. نیـز از آثار منفی طرح مسـئله 

ثروت‌هـای بـادآورده گفت...اگر وضع چنین باشـد، مشـکل اسـت که 

بشـود کار وزارت را ادامـه دهـد...« مصطفـی پورمحمـدی دیگر فردی 

اسـت کـه بـه سـراغ هاشـمی مـی‌رود و از اوضـاع نابه‌سـامان دولـت 

گلایـه می‌کنـد، هاشـمی در بخشـی از خاطراتـش، می‌نویسـد: »آقای 

مصطفـی پورمحمـدی، از وزارت اطلاعـات آمـد. از پاشیده‌شـدن 

نیرو‌هـای اطلاعاتـی با فشـار دوسـتان آقای خاتمی اظهـار نگرانی کرد 

و از مـن درخواسـت داشـت کـه بیشـتر در جامعـه ظاهـر شـوم و بـرای 

دفـاع از روحانیـت کـه مشـکل پیـدا کرده و نیز تقویـت رهبری صحبت 

کید دارد   به ایـن گـزاره تأ
ً
کنـم.« هاشـمی در یادداشـت‌ها خـود مکـررا

کـه دولـت آنطـور کـه باید کارایـی نـدارد و نمی‌تواند، امـور را مدیریت 

کنـد. مرحـوم هاشـمی در بخشـی دیگر از خاطرات هـم به انتصابات و 

گلایـه اعضـای دولـت از این انتصابات اشـاره کرد، آن‌طور که هاشـمی 

روایـت کـرده اسـت؛ وضعیت آنقدر بـرای برخی غیرقابـل تحمل بوده 

کـه حتـی بـه اسـتعفا نیـز فکـر می‌کردنـد: »عصـر آقـای ]غلامرضـا[ 

فـروزش آمـد. از عـدم کارایـی مدیریت جدیـد در جهاد ]سـازندگی[، 

اظهـار نگرانـی کـرد و از آقای ]علی[ شـمخانی، ]وزیـر دفاع[، مطالبی 

در ضعـف مدیریـت دولـت جدیـد نقـل نمـود ... اسـتاندار کردسـتان 

آمد. گزارشـی از پیشـرفت‌های اسـتان در دوران سـازندگی داد و از عدم 

تـداوم سـازندگی در دولـت جدیـد و نیـز از احتمـال حـدوث بحران در 

کشـور اظهـار نگرانـی کـرد و بـرای ماندن یا اسـتعفا مشـورت کرد.« به 

نظـر می‌رسـید هاشـمی حالا درسـت جاپـای چپ‌ها گذاشـته و حالا 

زمانـی کـه آن‌هـا قدرت را در اختیار دارند در نقش اپوزیسـیون آن ظاهر 

می‌شـود. او البتـه بـا ذکاوت ایـن نقـد را بـا رجوع به روایـات دیگر افراد 

در خاطرات خود منعکس کرده اسـت. آنچه پررنگ اسـت این اسـت 

کـه هاشـمی بـه دنبـال اثبات ایـن گزاره بود کـه خاتمی آن‌طـور که باید 

نـه قابلیـت مدیریـت دولـت دارد نه هماننـد او محبوبیـت دارد، تا آنجا 

کـه دولتی‌هـا بـرای گلایـه بـه سـراغ او می‌رفتند. 

   خاتمی به این‌گونه انحرافات میدان می‌دهد

یکـی از مهم‌تریـن اتفاقـات و بحران‌هایـی کـه در دولـت خاتمـی رخ 

می‌دهـد، ماجـرای کوی دانشـگاه در سـال 78 اسـت. هاشـمی ضمن 

روایتی که از ماجرا کوی دانشـگاه ارائه می‌دهد در بخشـی از خاطرات 

خـود می‌نویسـد کـه شـنبه 19 تیرمـاه احمـد احمـدی، عضو شـورای 

عالی انقلاب فرهنگی نزد هاشـمی می‌رود و از سیاسـت‌های فرهنگی 

سـیدمحمد خاتمـی کـه به ایـن گونه انحرافـات میدان می‌دهـد، انتقاد 

می‌کنـد. مرحـوم هاشـمی در خاطـرات 27 تیر 78 بازهـم انتقاداتی از 

دولـت نقـل می‌کنـد و می‌نویسـد: »آیت‌اللـه خامنـه‌ای، نظرشـان این 

اسـت کـه حسـاب آشـوب‌های خیابانـی را بایـد از حسـاب تحـرکات 

اولیـه دانشـجویی جـدا کـرد، ولی به تخلـف افرادی از دانشـجویان که 

در آشـوب‌ها مؤثـر بوده‌انـد، باید رسـیدگی کرد. گفتنـد آقای خاتمی از 

موضـع ضعـف همـکاری می‌کنند و مشـکلی با ایشـان ندارنـد، ولی از 

امثـال تاج‌زاده‌هـا دفـاع می‌کننـد کـه به ایشـان تذکـر دادند.« هاشـمی 

البتـه از قـول دیگـر افـراد همچنان به انتقاد از دولـت خاتمی می‌پردازد، 

مسـیر اصلـی امـا القـای ایـن گزاره اسـت که دولـت ناکارآمد اسـت و 

محمـد خاتمـی از مدیریـت امـور در دولت ناتوان اسـت. 

ادامه از صفحه۲ ادامه در صفحه۷ 

زهرا طیبی-علی مزروعی-علی ملکی
گروه نقد روز

شمشیر‌های پاک، ذهن‌های آلوده
ادامه از صفحه  1

تایم‌لاین ما، تایم‌لاین آن‌ها
یک اصطلاح بین آدم‌های مجازیســـت وجود دارد به نام »تایم لاین«. معنی واقعی 

این ترکیب »خط زمانی« است، اما در فضای مجازی به صفحه‌ای اطلاق می‌شود 

که محتوای مربوط به شما روی آن به نمایش در می‌آید. به زبان ساده‌تر شما چیزی 

را که در فضای مجازی مانند شبکه ایکس یا اینستاگرام می‌بینید تایم‌لاین شماست 

و این محتوایی است که بر اساس آنچه فالو یا دنبال کرده‌اید، قوانین و الگوریتم‌هایی 

که بر شبکه اجتماعی حاکم است، علایق شما و مخاطبان شما انتخاب می‌شود و 

در مقابل شما قرار می‌گیرد. 

واقعیت این است که تایم لاین »ما« و »دیگران« در فضای مجازی با هم تفاوت‌های 

اساسی دارد و محتوایی که من می‌بینم با محتوایی که شما می‌بینید یکی نیست و بر 

اساس تعریفی که در بخش قبلی کردیم هرکدام از ما با مشترکات کم یا زیاد در یک 

شـــهر مجزا محاصره شده‌ایم. این »ما« یعنی »همه ما« و آن »دیگران« یعنی همه 

 سیاسی یا ملیتی نیست. 
ً
»دیگران«! تأکید می‌کنیم این مطلب اصلا

ما محصولی را می‌بینیم که با وجود مشترکات زیاد با دیگران مربوط به خودمان است، 

یعنی ممکن است سلبریتی‌های من و شما، قصه‌های من و شما، اخبار من و شما و 

مرورگر من و شما هرکدام یک‌چیز مجزا را نشان بدهند و این بستگی دارد که شما به چه 

 استقلالی هستید یا پرسپولیسی، چه غذایی دوست دارید، چه 
ً
چیزی علاقه دارید. مثلا

لباسی می‌پوشید و حتی دوستان شما چه نوع سریال‌ها و سلبریتی‌هایی را دنبال می‌کنند. 

اما آن قوانین ســـاده بر ما حکم‌فرماست. هرچه شهر در محاصره یا همان تایم‌لاین 

 فکر کردن آسان‌تر و به نتیجه رسیدن سریع‌تر است، 
ً
زندگی ما کوچک‌تر باشد طبیعتا

هرچه ما ایزوله‌تر باشیم، ویروس‌ها، میکروب‌ها و باکتری‌های کمتری به ما حمله 

می‌کنند و ما ترکیب دفاعی ساده‌تری برای مقابله با بیماری‌ها نیاز داریم و می‌سازیم. 

پس برای نتیجه‌گیری درگیر یک »هزارتو« نیستیم، یک خط مستقیم است که به سادگی 

و سرعت به مقصد می‌رسد؛ حتی به غلط! 

   یک قتل عام سراسری

به ابتدای گزارش برگردیم، به بهار 1994 برویم و سری به اتفاقات رخ داده در کشوری 

بزنیم که در سی سال اخیر هرچقدر تلاش کرده نتوانسته در زمینه‌ای غیر از نسل‌کشی 

نامی برای خود دست‌وپا کند؛ روآندا! 

 بخوانید، اما برای اینکه 
ً
نویسنده این متن اصرار دارد داستان نسل‌کشی روآندا را حتما

صفحه را ترک نکنید باید اشاره کرد که روآندا کشوری آفریقایی است که اکثریت مردم 

از قوم هوتو هستند، اما قوم دیگری به نام توتسی نیز در این کشور زندگی می‌کنند که از 

نظر جمعیتی اختلاف چندانی با هم ندارند، اما در گذشته کارت‌های شناسایی ملی 

نشان‌دهنده قبیله شخص بود و قومیت اهمیت بسیاری داشت. 

هواپیمای جووینال هابیاریمانا، رئیس‌جمهور هوتویی روآندا در یک اتفاق مشکوک 

سقوط می‌کند و هوتو‌ها این مسئله را به توتسی‌ها نسبت می‌دهند و توسط یک ایستگاه 

رادیویی تندرو و روزنامه‌های تحت اختیار هوتو‌ها، این نظریه را جا می‌اندازند که این 

یک اقدام تروریستی توسط توتسی‌ها بوده و کشور بدون دولت را درگیر یک شبه‌جنگ 

داخلی می‌کنند. طی 100 روز، یعنی حدود سه ماه، یک میلیون و صد هزار توتسی و 

هوتوی میانه‌رو که می‌خواستند به این کشتار خاتمه بدهند از دم تیغ تندرو‌ها گذشتند، 

روزی یازده هزار نفر کشته! 

این کشتار سراسری باورپذیر نیست، اما هوتو‌ها همسران توتسی خودشان را کشتند، 

بعضی‌ها همسایه‌ها، معلم‌ها، دانشجو‌ها، مبلغان دینی و حتی دوستان خودشان را 

کشـــتند و از همه عجیب‌تر بعضی گزارش‌ها می‌گویند آن‌هایی که به کلیسا‌ها پناه 

برده بودند توســـط کشیش‌ها تحویل هوتو‌ها شدند. در برخی شهر‌ها در کلیسا‌ها 

به روی شبه‌نظامیان باز شد و محراب‌های عبادت کلیسا‌ها جلوی چشم راهبه‌ها و 

کشیش‌ها پر از خون مرد‌ها، زن‌ها و بچه‌هایی شد که بی هیچ ترحمی در عبادتگاه‌ها 

سلاخی می‌شدند. 

اینکه نویسنده از کلمه سلاخی استفاده می‌کند به این دلیل است که عمده این قتل‌ها 

با چاقو، قمه و چوب بود! بیش از یک میلیون جنازه تکه‌تکه شده توی شهر‌ها، خانه‌ها، 

کلیســـا‌ها و زمین‌های کشاورزی ر‌ها شده بود. همه و همه به این دلیل که هوتو‌ها 

می‌خواستند انتقام خودشان را از به قول خودشان »سوسک‌های توتسی« بگیرند! در 

یک فقره دو هزار نفر از مردمی که به یک مدرسه حفاظت‌شده توسط سازمان ملل 

پناه برده بودند پس از عقب‌نشینی نیرو‌های نظامی به شکل وحشتناکی کشته شدند. 

آدم چه کار‌هایی که نمی‌کند! 

   تایم‌لاین قاتل‌ساز
توی تایم‌لاین هوتو‌ها هیچ پیامی از ترحم نبود. هوتو‌ها معتقد بودند که با اقلیتی شکننده 

طرفند که با یک خانه‌تکانی اساسی می‌توانند دنیای خودشان را خالص کنند و شر 

سوسک‌های مزاحم را از سر خودشان باز کنند. توتسی‌ها هم توی یک تایم‌لاین دیگر 

بودند و صدایشان به هوتو‌ها نمی‌رسید. 

وقتی دوقطبی در جامعه اینقدر پررنگ شد، هیچ مرزی برای شرارت و وقاحت وجود 

 متفاوت از هم داشتند انگار روز‌های نه چندان 
ً
نداشت. مردمی که دو تایم‌لاین کاملا

دور خودشان را فراموش کرده بودند و فقط دست به جنایت علیه آدم‌هایی می‌زدند که 

می‌شناختند و با هم در ارتباط بودند. آمار‌ها از تجاوز به دویست تا پانصدهزار زن و 

دختر روآندایی خبر می‌دهد. آن‌ها مردم یک کشور بودند، اما بلایی سر هم آوردند که 

باور کردنی نیست. بسیاری از زنان بازمانده از آن اتفاق درگیر ایدزند و بیش از پانزده هزار 

روآندایی حاصل از تجاوز‌های افسارگسیخته‌ آن 100 روز در این کشور زندگی می‌کنند. 

واقعیت دردناک بیشتر از این آمار است. بسیاری از توتسی‌ها که به اوگاندا پناه برده 

بودند بر اثر بیماری کشته شدند، اما بازمانده آن‌ها با حمایت ارتش اوگاندا به هوتو‌ها 

حمله کردند و ماجرا برعکس شد و هوتو‌ها تا زئیر عقب‌نشینی کردند و بسیاری بر اثر 

ابتلا به وبا کشته شدند. ما در مورد عدد‌ها صحبت نمی‌کنیم، این‌ها انسان هستند. 

حالا با تمام این تفاسیر اگر به شما بگوییم ترور رئیس‌جمهور هابیاریمانا، توطئه خود 

هوتو‌ها بوده چه احساسی به شما دست می‌دهد؟! 

   خیلی دور، خیلی نزدیک

روایت دردناکی بود. روایت مردمی که در یک شهر در محاصره گیر کرده‌اند، رژیم 

خبری یکسانی دارند و هیچ صدایی جز هیاهو، تأیید و تشویق اطرافیان خودشان را 

نمی‌شنوند. این روایت برای شما آشنا نیست؟ 

بله، ما هم مثل تمام مردم دنیا همیشه در آستانه چنین اتفاقاتی قرار داریم، اتفاقاتی 

که از شهر‌های کوچک‌تر شروع می‌شود، از محاصره‌های کوچک، از تایم‌لاین‌های 

کوچک و از هم‌افزایی خشونت‌های کوچک! چه بسا اگر در کشوری به سر می‌بردیم 

که حاکمیت منسجمی وجود نداشت تیر‌های برق تبدیل به چوبه‌های دار می‌شد. 

یک بار دیگر خشونت‌های اتفاقات اخیر را به خاطر بیاورید. چطور یک پزشک، یک 

 یک ایرانی معمولی تبدیل به یک عامل ایجاد خشونت 
ً
کارمند، یک راننده یا اصلا

افراطی می‌شود؟ آیا این تأثیر تایم‌لاین اشتباه نیست؟ 

دوباره تأکید می‌کنیم این مطلب به‌هیچ‌عنوان در تأیید یا رد یک اتفاق نیست، اما یک‌بار 

مرور کنید که در وقایع اخیر خیابان چه اتفاقاتی افتاد؟ مردم در دو تایم‌لاین متفاوت با 

هم روبه‌رو شدند و نتوانستند با هم حرف بزنند. حرف‌های »زبان الکن« حکمرانی 

به گوش مردمی که در شهر دیگری در محاصره بودند، نرسید. چه بسیار افرادی که 

هنوز تصور می‌کنند مسئولان ایرانی به ونزوئلا فرار کردند، فیلم پدر مرحومه امینی را 

ندیده‌اند و هنوز تصور می‌کنند اگر چند روز بیشتر مقاومت می‌کردند ارتش به نفع 

اعتراضات وارد عمل می‌شد! 

   از نگاه این طرف و آن طرف
 به خاطر 

ً
بیایید یک واقعه را به صورت مجزا بررسی کنیم. مجیدرضا رهنورد را احتمالا

دارید، همان جوان مشهدی که در عرض چند ثانیه از یک شهروند عادی تبدیل به 

یک متهم به قتل شد. 

یک بار نام او را در رسانه‌های داخلی و بار دیگر نام او را در رسانه‌های خارجی جست‌وجو 

کنید. اخبار طوری هستند که انگار در مورد دو شخص مجزا روایت می‌کنند. یکی 

قاتلی بی‌رحم و دومی دستاویزی سیاسی برای ترساندن مردم از عقوبت حضور در 

خیابان! هر طرف هم هزار دلیل برای این گفته‌ها می‌آورد. رسانه‌های خارجی می‌گویند 

وکیل تسخیری بوده، رهنورد تحت شکنجه اعتراف کرده، عمل او در حمله به شش نفر 

 از کجا معلوم که خود او قاتل باشد؟ رسانه‌های داخلی هم 
ً
دفاع مشروع بوده و اصلا

می‌گویند او اعتراف کرده، شاهدان عینی در صحنه حضور داشته‌اند و فیلم دوربین‌های 

مداربسته هم شهادت به همین مسئله می‌دهند. شهادت می‌دهند که یک جوان چاقوی 

بزرگش را بار‌ها و بار‌ها بلند کرده و مثل کلنگی که می‌خواهد زمین را سوراخ کند به 

قلب همشهری خودش کوبیده است. البته این‌ها فقط بخشی از دلایل موجود در دو 

تایم‌لاین است. از قضا صدای اهالی هیچ‌کدام از این دو تایم‌لاین به هم نمی‌رسد. 

حالا پرسش اینجاست، ما در کدام شهر در محاصره زندگی می‌کنیم؟! رژیم خبری 

ما از رهنورد یک طفل معصوم و قربانی ســـاخته است یا یک جنایتکار و مستحق 

اعدام؟! بماند که خود رهنورد در آخرین گفت‌وگو‌هایش می‌گفت که فریب تایم‌لاین 

خودش را خورده و برادرکشی کرده است. همان حرفی که بازمانده‌های نسل‌کشی 

روآندا امروز می‌زنند! 

   شمشیر‌های پاک، ذهن‌های آلوده

تمام این سطوری که خواندید مقدمه‌ای بود برای جملاتی که از این به بعد خواهید 

خواند. سطوری که زنگ خطری برای همه است، برای همه ما‌هایی که در شهر‌های 

در محاصره زندگی می‌کنیم. 

ما بعضی اوقات برای حفظ و نجات خود و اطرافیان خود تصمیم می‌گیریم که در 

محیط ایزوله زندگی کنیم. یک شهر در محاصره برای خودمان فراهم می‌کنیم و تنها از 

یک منبع تغذیه می‌شویم، بی‌آنکه به احتمال مسمومیت همان منبع تغذیه فکر کنیم، 

بی‌آنکه تصور کنیم افکار ما در محیط ایزوله فقط یک سد دفاعی برای خود تعریف 

می‌کنند و در مقابل محتوا‌های ویروسی، باکتریایی و میکروبی که بعد‌ها با آن مواجه 

می‌شویم هیچ تدبیری پیش‌بینی نمی‌کنند. 

ما با ایزوله کردن خودمان بی‌دفاع می‌شویم و متأسفانه این موضوع را شوخی می‌گیریم. 

یک‌بار به خاطرات مشترکمان رجوع کنید. به تسخیر سفارت انگلستان و عربستان 

 باور 
ً
که زمانی در محیط ایزوله ما از قضا رفتاری درست ارزیابی می‌شد و ما اصلا

نداشتیم که این ایزولاسیون منجر به انجام یک اشتباه می‌شود. افرادی که در شهر‌های 

شبیه به هم محاصره شده بودند و از قضا انسجام داشتند و آموزش دیده بودند، یک 

کنش مشترک انجام دادند. بعد‌ها معلوم شد اشتباه می‌کردند، معلوم شد رژیم رسانه‌ای 

منجر به این اتفاق رژیم مسمومی بوده است. 

حالا اجازه بدهید کمی بی‌رحمانه‌تر صحبت کنیم. تصور کنید عده‌ای بر اســـاس 

یک رژیم نامناســـب تبدیل به مبارزان مسلح یا نامسلحی شوند که تکلیف خود را 

در پاکسازی از نوع »خشونت‌بار« بدانند. ترور عضو شورای شهر در خیابان بهشت 

مگر چیزی غیر از این بود؟! چرا تصور می‌کنیم پیام‌رسان‌های داخلی یا شبکه‌های 

اجتماعی ایزوله خطرناک نیستند؟! 

اگـــر این تایم‌لاین‌ها در ذهن چند جـــوان متدین که این بار دغدغه دین دارند، 

دوباره تصویری بســـازند که این بار منجر به کشـــیده شدن ماشه‌های بیشتری 

شود، تکلیف چیســـت؟ آیا ما باور نمی‌کنیم که »این تایم‌لاین« هم مثل »آن 

تایم‌لایـــن« توانایی تولید رهنوردی جدیـــد دارد؟! چه تفاوتی بین آن رهنورد و 

رهنورد‌های آینده وجود خواهد داشت؟ آیا صرف اینکه جوان‌های پاکی هستند 

و دغدغه مقدســـی دارند برای تبرئه آن‌ها کافی است؟ آیا شمشیر‌های پاک در 

سیطره ذهن‌های آلوده خطرناک نیستند؟ 

یک دور با آدم‌هایی که در شهر‌های داخلی محاصره شده‌اند حرف بزنید. آدم‌هایی که 

خیلی‌هاشان حتی باور نمی‌کنند که افرادی با تفکر متفاوت در کشور حضور دارند، 

آدم‌هایی که متوجه فضای اطراف خود نیستند و تصور می‌کنند خالص‌سازی تنها راه 

سازندگی در این کشور است. آیا امکان ندارد از بین این افراد گروهی شمشیر عدالت 

را خودشان بردارند و خودشان دست به کار شوند؟ منظور ما بدون شک تمامی افراد 

فعال در شبکه‌های اجتماعی و پیام‌رسان‌های داخلی نیستند، اما بدون شک تایم‌لاین 

اغلب آن‌ها مسیری اختصاصی است که تصویری درست از فضای اطراف به آن‌ها 

نمی‌دهد؛ چراکه تصویر اختصاصی است، همانطور که وقتی به تایم‌لاین براندازان 

نـــگاه می‌کنید انگار در یک جهان دیگر زندگی می‌کنند؛ جهانی که با ما فرق دارد، 

جهانی که در محاصره یک گروه دیگر است. 

ما به ســـرعت در مسیر دوقطبی شدن قدم برمی‌داریم و با این دست‌فرمان به زودی 

به جایی می‌رسیم که برای تکمیل پازل »روآندازیساسیون« چند اتفاق کوچک کافی 

است. آن روز باید منتظر افرادی باشیم که با نگاه به حلقه خودشان تصمیم می‌گیرند. 

حلقه‌ای که ممکن است آلوده باشد. این حرف‌ها را نگفتیم که به شما پیشنهاد بدهیم 

به جای ایتا و بله بروید و تلگرام نصب کنید، اما از شـــما می‌خواهیم یک دور توی 

نوشته‌های شهید آوینی بزنیم، کمی از محیط‌های ایزوله بیرون بیاییم و با مردم حرف 

بزنیم. تمامی گروه‌های جامعه بار‌ها ثابت کرده‌اند که نبض جامعه را نمی‌شناسند. 

حداقل می‌توانیم قسم بخوریم که کل جامعه از تک‌تک افراد درون جامعه باهوش‌تر 

اســـت. پس برای یک بار هم که شده سری به خود جامعه بزنیم، شاید حرف‌های 

جالبی برای گفت‌وگو داشت. 

   دخترم را توی صورتش دیدم

»به دخترک تشـــر زدم که بار آخری باشد که تو را توی خیابان می‌بینم. شماره 

پدرت را بده که تماس بگیرم تا برای تحویل گرفتنت بیاید!« دخترک که انتظار 

داشتم سر عقل آمده باشد دست به کمر گرفت و انگار که جای ما دوتا عوض 

شده باشد با حالت پرخاشـــگرانه و ستیزه‌جویی گفت: »لازم نکرده. دو روز 

دیگه جای من و تو عوض میشـــه، اون وقت تو باید به من شماره پدر و مادرت 

رو بدی! تازه اگه پدر و مادری داشـــته باشـــی!« اولش خنده‌ام گرفته بود! ولی 

وقتی دیدم چقدر توی دنیای این دختر همه‌چیز »تمام شده« است دلم برایش 

سوخت! گفتم: »بچه جون، این خبرا نیست! شماره خانواده‌‌ات رو بده!« صداش 

را کلفت‌تر کرد و پرســـید: »بازداشتگاه از کدوم طرفه؟« هفته بعد درحالی‌که 

گریه می‌کرد با التماس دنبال یک نفر بود که با خانواده‌اش تماس بگیرد تا بیایند 

و او را ببرند. می‌گفت حالش از بازداشتگاه به‌هم می‌خورد و حتی یک ساعت 

هم تحمل ماندن ندارد! 

این حرف‌ها را یک مأمور انتظامی از جریانات سال‌های قبل می‌گفت. مأموری که 

دختری به همان سن و سال دارد، مأموری که دخترش را توی صورت آن دختر دیده 

بود. مأموری که می‌گفت از آن روز به بعد برای دخترش هم نگران است، نگران اینکه 

توی چه هوایی نفس می‌کشد؟! نگران اینکه دختر واقعی خودش الان توی کدام صفحه 

و کانال تلویزیونی سیر می‌کند؟ 


